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Abstract: Since ancient times, in Islamic culture, 

Sahar (the pre-dawn period) has evoked the image of 

waking during the nights of Ramadan for the Suhoor meal 
in the final moments of the night, and preparing for the 

day of fasting that begins with the end of Sahar and the 

Fajr call to prayer. Furthermore, Sahar holds significant 

ritual value; even beyond Ramadan, it is recognized as a 
time when supplications are answered, and various acts 

of worship are performed. This raises the question of how 

the Muslim conception of Sahar has transformed over 
time, and how the concept of Sahar and its associated 

ideas have changed. This question gains importance 

because, in early classical Islamic exegetical sources, 
some Qur'anic uses of Sahar are linked not to the end of 

the night, but to the rising of dawn (Fajr) and the time 

thereafter. As a first step in studying the conceptual 

history of Sahar, the hypothesis of this study is that until 
the late first century AH, Sahar was understood not as the 

final part of the night, but as synonymous with the dawn 

(Fajr) and the beginning of morning, referring to the 
period after the Fajr call to prayer until sunrise. The 

exclusive denotation of Sahar as a time before the Fajr 

prayer likely developed gradually in later periods of 
Islamic culture. This study focuses on evidence 

supporting this hypothesis, while the analysis of 

contradictory evidence will be the subject of a separate 

study. If this hypothesis proves acceptable, it would 
necessitate reinterpreting the meaning of Sahar in certain 

surviving reports from the first century AH and revising 

our understanding of several Islamic traditions. 
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َ
َهاَ:واژهکلیدَ
 سحر،  

فجر صادق،  
فجر کاذب،  

 روزه،  
ها، تاریخ انگاره
 ذوالشری،

َتاریخ شراب.  

گذشته  چکیده: از  تداعیسحرگاه  اسلامی  فرهنگِ  در  دور  گرِ های 
زمانِ بیداری آخرین  در  سحری  خوردنِ  برای  رمضان  ماهِ  شبانۀ  های 
داریِ روزی است که با پایانِ سحر شدن برای روزهمانده از شب و آمادهباقی

براین، سحر ارزش آیینیِ بالایی نیز دارد و شود. افزونو اذانِ صبح آغاز می
شناسند و  مثابۀ ساعت استجابت دعاء میفراتر از ماهِ رمضان هم آن را به
گیرند. جا دارد پرسیده شود که در گذرِ  عباداتِ مختلفی را در آن پی می

و  مفهوم سحر  و  از سحر دچار چه تحولاتی شده،  مسلمانان  انگارۀ  زمان 
این    ؟کرده استشوند چه تغییراتی پیدا دیگر مفاهیمی که با آن تداعی می

ازآن میپرسش  پیدا  اهمیت  اسلامی  رو  کهنِ  تفسیریِ  منابعِ  در  که  کند 
برخی کاربردهای قرآنیِ سحر نه با پایان شب که با طلوع فجر و زمانی بعد 

رو به مثابۀ گام نخست از مطالعۀ خورند. فرضیۀ مطالعۀ پیشاز آن پیوند می
سحر انگارۀ  نه   ،تاریخِ  هجری  نخست  سدۀ  اواخرِ  تا  سحر  که  است  آن 

که مترادف با طلوعِ فجر و آغازِ صبح شناخته    ،همچون بخشِ پایانیِ شب
 کردههایی بعد از اذانِ صبح تا طلوع آفتاب دلالت میبر زمان  و   شدهمی

تدریج  دلالتِ انحصاریِ سحر بر زمانی پیش از اذانِ صبح احتمالًا به  است.
این   تمرکزِ  نقطۀ  است.  گرفته  شکل  اسلامی  فرهنگِ  متأخرترِ  ادوارِ  در 

سو  سو با فرضیۀ یادشده است و تحلیل شواهد ناهممطالعه روی شواهد هم
با آن موضوع مطالعۀ دیگری خواهد بود. هرگاه فرضیۀ یادشده پذیرفتنی  

گزارش برخی  در  مدلولِ سحر  که  آمد  از  باشد، لازم خواهد  بازمانده  های 
متفاوت   هجری  نخست  شودسدۀ  درک    انگاشته  روایات ما  و  برخی  از 
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َدرآمد .1
شود. از این سه، در دو موردْ سخن از  کریم به سحرگاه اشاره می  قرآنِ در سه آیه از  

استغفار   آل  و  )»فضیلتِ  ارِ«  سْح 
 
بِالْْ غْفِرِین   هُمْ    »و  ؛  17:عمرانالْمُسْت  ارِ  سْح 

 
بِالْْ

» غْفِرُون  سْت  رٍ«   )  و در یک مورد(،  18ذاریات:  ال  ی  ح  اهُمْ بِس  یْن  جَّ هم سخن    (34قمر: ال»ن 
در سحر است. سحرگاه را در فرهنگِ اسلامی از دیرباز    )ع(یاز نجاتِ خاندانِ لوطِ نب

شناساندههم صادق  جرِ  ف  طلوعِ  از  پیش  زمانی  و  شب  پایانیِ  بخشِ  گاه 1اند چون   .
دمان  اش یعنی طلوعِ سپیدهای زمانی است که تنها یک پایانه اند سحرگاه بازهگفته

،  7، ج1365جواهر،  معلوم است و حدودِ زمانیِ آن از دیگر سو دانسته نیست )صاحب
بااین 199ص یک(.  در حدودِ  زمانی  رْ  ح  س  که  است  آن  مشهور  )ثعلبی، حال،  ششم 

( از پایانِ شب را  412، ص1، ج1422عطیه، سوم )ابن( یا یک522، ص24، ج1436
 گیرد.دربر می

که مراد از پایانِ شب همان طلوع فجر    نیست جای تردید    ،برپایۀ شواهد مختلف
یلِ  آخِرِ  »... فی  ،  148، ص  1، ج  1395است )شیبانی،   جْرِ«(. نظرِ اللًّ بل  طُلُوعِ الف  ق 

مشهور در میان مسلمانان در طول تاریخ این بوده که سحر زمانی پیش از طلوع فجر، 
و همچنین آخرین مقطع در بازۀ زمانیِ شب است. همین درک از بازۀ زمانیِ سحر تا 

 2.دورانِ معاصر هم امتداد یافته و شهرتش را حفظ کرده است
تنها سبب شده است اشاراتِ قرآنیِ یادشده شهرتِ سحر همچون پایانۀ شب نه

بلکه    ،3به استغفارِ سحرگاهی بر عبادت و نمازِ شبانۀ پیش از طلوعِ فجر حمل شود
رود این را  هرجا هم که سخن از وقوعِ امری در سحرگاهان می ،در نتیجۀ این شهرت

انگاشته مفروض  و  م  لَّ بخشِ مُس  در  آن  وقوعِ  مرادْ  که  بهاند  است.  شب  بع تپایانیِ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ غزالی،  451، ص 7، ج 1431؛ جصاص، 163، ص6، ج1426: ماتریدی، . برای نمونه از تصریح به شهرتِ این معنا نک 1

بحِ  360، ص 1تا، جبی بْل  الصُّ قت  ، »ق  رِ«. و  ح   السَّ
ر زمانی در پایان شب و پیش از آغازِ صبح است، نک 2 ح  :   .  برای نمونه از تصریحاتِ معاصران به شهرتِ همین تلقی که س 

لُثُ الْخیرُ مِن  ، » 191، ص  15، ج  1966،  موسوعة الفقه الاسلامی ر و هُو  الثُّ ح  ،  1404،  الموسوعة الفقهیةاللَّیل«؛  السَّ
بح«؛ نجار،  269، ص24ج یلُ الصُّ یلِ قُب  ینِ: آخِرُ اللًّ ت  تح  رُ بِف  ح  حر، و هو: مِنْ نِصفِ  506، ص  23، ج  2023، »والسَّ ، »السَّ

جرِ«؛ برای بازتاب همین درک کهن در ادبیات فارسی یلِ إلی طُلوعِ الف  ر:  13492، ص9، ج  1377،  دهخدا: نک   اللَّ ح  ، »س 
 وقت آخرِ شب و زمان پیش از صبح«.   

 . 160، ص1تا، ج ؛ ابواسحاق شیرازی، بی 592، ص2، ج 1430: جرجانی، .  برای نمونه نک 3
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اند. مثلًا برخی از ایشان محققانِ معاصرِ فرهنگِ اسلامی نیز همین دیدگاه را پذیرفته 
نگاریِ قومِ عرب، وقتِ سحرگاه را در همین  روز در گاهدر سخن از اوقاتِ مختلفِ شبانه

(. این در حالی است  503Günter ,2001 ,-504:  اند )نکبازۀ زمانی مشهور گنجانده 
به ر  ح  س  نامکه  از  شماری  در  مشخص  زمانِ  یک  نامِ  اوقاتِ  بری مثابۀ  کهنِ  های 

  1. شودروز یاد نمی شبانه

َبیانَمسئلهَ .2
گزارش اسلامی،  فرهنگ  در  شب  پایانِ  بر  سحر  انطباقِ  شهرتِ  نیز  برخلافِ  هایی 

رادِف با سپیدهمی مان و طلوعِ فجر میتوان یافت که سحرگاه را مُت  نُمایانند. برای  د 
، برخی مفسرانِ  )ع(نمونه، در بحث از اشاراتِ قرآنی به نجاتِ سحرگاهیِ خاندانِ لوط

رمسلمان تعبیرِ   ح  تا،  اند )فراء، بی یعنی صبحِ زود حمل کرده  ة"بُکر  "در این آیه را بر    س 
ازآن  2(. 135ص از معنای سحر خاصّه  تأمل این درک  به نظر می رو  رسد که  برانگیز 

زمان با صبح و آغازِ روزِ جدید روی داده است   هم   )ع(نیز نجاتِ لوط  عهدِ عتیقبرپایۀ  
 (. 15: 19 ،)پیدایش

های سامیِ مختلف  دهد که در زبانشناسانۀ معاصر نیز نشان میمطالعاتِ زبان 
ر و هممعمولًا می ح  دم و روشناییِ  های آن را به معنای سپیدهریشهتوان کاربردِ کلمۀ س 

 ,Arafa, 1988, 113; Zammitبازیافت )  ،تریعنی طلوعِ فجر و نه زمانی پیش  ،آن
اند ریشۀ عربیِ شناسان گفتهو زبان  عهدِ عتیق(. البته، برخی مفسرانِ  217 ,2002

بر معنای در زبان   "ر  ح  ش"و مواردِ مشابه آن مثل    "ر  ح  س" های مختلفِ سامی 
قامِ توجیهِ دو معنای  19کند. برخی لغویانِ اواخر سدۀ  تاریکی نیز دلالت می  م در م 

گراییده )برای    "تاریکی"ر در معنای  حر/ شحمتعارِضِ ریشه، به اشتراکِ لفظیِ س 
ترِ آن را در معنای  (، یا حتی کاربرد کهنGesenius, 1851, DCCCXV:  نمونه، نک 
حال، برخی محققان (. بااینStrong, 1890, no. H 7835اند ) شدن دانستهتاریک 

اند با این استدلال که واژۀ سحر در  های اخیر این تحلیل را مردود شناختهدر سال

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 385- 384، ص2، ج 1407؛ قلقشندی، 147، ص1، ج 1423: نویری، .  نک 1
 . 232، ص1، ج 1425سلام، بن: یحیی .  برای دلالت بُکره بر روشناییِ آغازِ روز، نک 2



 67 یاپیپ ،1404زییپا ،3شماره ،22سال ث؛یحد و قرآن علوم قاتیتحق: یعلم فصلنامه                   64

 

های سامی خودش مبدأ اشتقاق بوده و معنایش را از مصدری دیگر نگرفته است زبان 
 (. Sutton, 2017, 2: )نک .واقع شودآن که مبدأ اشتقاق 

های مختلفِ سامی باید انتظار داشته  دم در زبانبا پذیرشِ دلالت سحر بر سپیده
ر به معنای زمانِ طلوعِ  باشیم که در دوره ح  ای از تاریخِ فرهنگِ عربی نیز احتمالًا س 

پایه، جا دارد بپرسیم آیا . برایناست شده  شناخته می،  و نه وقتی پیش از آن  ،دمصبح
ر برای بخشِ پایانیِ شب ح  لی   ،کاربردِ س  وُّ ح  ریشه در فرهنگِ اسلامی دارد؛ یا نتیجۀ ت 

یا حتی گذشته از اسلام  دُورِ فرهنگِ عربی است. مطالعۀ  کهن در دورۀ پیش  های 
 خواهیم بدانیم که:گیرد. میکنونی با هدفِ بررسیِ همین مسئله صورت می

کند؛ ثانیاً،  اولًا، تعبیرِ سحر در فرهنگِ اقوامِ کهن سامی بر چه معناهایی دلالت می
این تعبیر معنای خود را در فرهنگِ اقوامِ سامی مختلف در چه بسترِ فرهنگی و در 
در   ثالثاً،  است؛  کرده  پیدا  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  دینی،  معانیِ  با چه  پیوند 

های سو با کاربردهای تعبیر در دیگر فرهنگ فرهنگِ عربی و اسلامی چه شواهدی هم
توان فرضیۀ تحولِ معنای سحر در فرهنگ توان بازیافت؛ و رابعاً، آیا می سامی کهن می

 عربی ـ اسلامی را پذیرفت؟
های ها، نخست معنای سحر و خاصّه دلالتدر کوشش برای پاسخ به این پرسش

جوییم. سپس شواهدِ  های باستانیِ اقوامِ مختلفِ سامی را بازمیزمانیِ آن در فرهنگ 
کنیم. سپس بازمانده از فرهنگ عربی در دورانی نزدیک به ظهور اسلام را مرور می
و دسته مرور  با  کوشید  اسلامی خواهیم  و  فرهنگ عربی  از  شواهد در سخن  بندیِ 

توان یافت.  چنین تحولی میبازمانده از ادوارِ مختلف دریابیم چه شواهدی به نفعِ یک
سو با وقوعِ چنین تحولی تردید محتمل است که در دوران اسلامی شواهدی ناهمبی

کرد حال، در مطالعۀ کنونی صرفاً روی آن شواهدی تمرکز خواهیم  پیدا شوند. بااین 
فرهنگ که می دیگر  و  اسلامی  فرهنگِ  در  سحر  معنای  شابُهِ  ت  بر  بالقوه  های توانند 

ناهم شواهد  کنند.  دلالت  موردبحث  اندک  باستانیِ  البته  نیز  مطالعه  فرضیۀ  با  سو 
آن بررسیِ  و  شواهد  نیستند  همۀ  مرور  از  پیش  است.  جداگانه  کاوشی  موضوع  ها 

ناهمهم و  فرهنگ سو  در  سحر  انگارۀ  تحول  دربارۀ  سخنی  عجولانه  نباید  نیز  سو 
 اسلامی گفت. 



 / کهن یکاربردها و  ثیحد  قرآن،  در   یمتن  ی هادلالت  یبازخوان  صبح؛  مثابهبه  سحََر مقاله علمی پژوهشی:       65
 ( مهروش) یخان

 

رَدرَفرهنگََ .3 ح  َهایَمختلفَِسامیَانگارۀَس 
ر با طلوعِ   است  شواهد حاکی از آن ح  که در فرهنگِ اقوامِ سامی پیوندی آشکار میانِ س 
های مختلف سامی به مثابۀ دورانِ گذار  شده است. سحر در فرهنگ صبح احساس می

تلقی می روشن  روزِ  به  تاریک  شبِ  انبوهِ از  میانِ  از  نور  پیداییِ  یادآوریِ  با  و  شده، 
پاک دوباره،  زایشِ  مثل  نُمادینی چند  معنای  تداعی  تاریکی،  را  امیدواری  و  شدگی 

 (. Kraus, 1986, 114; Botha, 2009, 13: کرده است )نکمی

َمعنایَنُمادینَِسحرََ.1َ-3
ر در   ح  ح  "با تعبیرِ    عهدِ عتیقس  شود و یادآورِ پیمانِ رحمت خدا با انسان  یاد می     1ر"ش 

بازسازی،   و  دوباره  شروعِ  برای  تازه  فرصتی  صبح  هر  طلوعِ  با  که  پیمانی  است؛ 
عهد  : برای نمونه، نک ) بخشد دریافتِ حمایت از خدا و رهایی به انسان میبخشودگی، 

  2(. 23-22: 3، مراثی، عتیق
سحرگاه  وقتِ  برای  یهود  دینِ  در  که  است  شده  سبب  نُمادین  معناهای  همین 

اشتیاق به    که افراد باها و ارزشِ اینهایی عبادی تجویز شود. اشاره به این آیین آیین 
جا که گفته  بازجُست؛ مثلِ آن  عهدِ عتیقتوان در عباراتی از  خدا روی آورند را می

؛  2:  63تو ست...« )مزامیر   ت شنۀ من شود »سحرگاهان تو را خواهم طلبید؛ جانِ می
ها به نام  (. این آیین 3-2:  108: مزامیر  آیی تسبیحِ خدا و سحرگاه، نک نیز، برای باهم 

حاریت" کلی   یعنی  Klein, 1987, 652)3"ش  صبحگاهیتحیت"(  : )نک4"های 
“Morning Benedictions”, 1971, 326می شناخته  برای (  دعاهایی  و  شوند 

پیشِ  روزِ  برای  برکت  درخواستِ  و  خواب  از  بعد  بدن  به  روح   استروی  بازگشتِ 
اند ادعیۀ یهودیِ سحرگاه قرار است امید به پاکی با طلبِ بخشش از  جا(. گفته)همان

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ר.  1 חַׁ  . שַׁ
ر در 2 ح   :  ها، نک و معنایِ نُمادین آن در هریک از این عبارت  عهد عتیق .  برای مرور کاربردهای مختلف تعبیر ش 

2011, 547-548  .Sutton, 
 
חֲרִית.  3  . שַׁ
רְכוֹת . 4 ר בִּ חַׁ  .  הָשַׁ
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 (. Munk, 1961, I/ 21خدا را در دعاگر تقویت کنند )
برای صبح  عهدِ جدید در   معناها  می  ،نیز همین  تقویت  و  شوند؛ خاصّه  تداعی 

تّیٰ می انجیلِ م  ر )یعنی صبحِ    آید که مقبرۀ خالی عیسی مسیحوقتی در  ح  را در س 
)متی   کردند  کشف  این1:  28زود(  و  نُمادینگیِ (  عیسی    1گونه،  رستاخیزِ  با  سحر 

پیوند می برخاستنِ عیسی در سحرگاهمسیح  د.  بر    ،خور  نهاییِ زندگی  پیروزیِ  نُمادِ 
ر در آیینِ مسیحیّت نیز یادآورِ امید و تجدیدِ حیاتی است مرگ است و ازهمین ح  رو س 

نیز در سحرگاه    )ع(آید. مسیحیان معتقداند که قیامِ دوبارۀ عیسی مسیحکه با ایمان می
 (. 202، 1392خواهد بود )کوپر، 

رَدرَ.َتصویرَِاسطوره2َ-3 ح  تیقَایَِس  َعهدَِع 
ر در  برخی اشاره ح  این معنا را به ذهنِ پژوهشگران القاء کرده که    عهدِ عتیقها به س 

ر نامِ خدایی باستانی در ادوارِ کهنِ حیاتِ فرهنگیِ قومِ بنی ح  اسرائیل بوده است؛ س 
رخدایی که نامش در عِبْری   ح  ر و دیگر همتلفظ می  ش  ح  های خانواده شود. تعبیرِ ش 

در    43آن   عتیقبار  خانواده  آمده  عهدِ  این  مختلفِ  قّاتِ  مُشت  از  آن   23اند.  موردِ 
( و از میان این کاربردهای اسمی به Ruppert, 2004, 576کاربردهای اسمی است )

  چنین رسد که چند موردش در کنارِ دلالت بر معنایِ سحرگاه یا حتی بدون  نظر می 
 ای به نام یک خدای کهن اشاره دارند.دلالتی، در یک بافت و زمینۀ اسطوره

ل"برای نمونه،   ر  ،ستارۀ صبح  ،یا همان زُهره  "هِیْل  ح  شود  شناسانده می  پسرِ ش 
 & Hossfeldهای اساطیریِ آن مشهود است )(؛ تعبیری که مایه12:  14)اشعیاء  

Zenger, 2005, 74-75.)    ر  "مژگانِ "فراتر از این، گاه از ح  ( و گاه از  9:  3)ایوب    ش 
حِمِ "( یا  9:  139)مزامیر    "هالبا" اش " بیداری"(، یا حتی از  3:  110آن )مزامیر    "ر 

چشمان3:  108،  9:  57)مزامیر   یا  رفته،  سخن  اساطیریِ   ،"لِویاتان"  (  موجودِ 
(، یا از این گفته شده است  18: 41)ایوب    است  های او تشبیه شده به پلک  ،ناکخوف

ر   هایبال  که اگر کسی بر ح  م گریزد باز هم از مرزهای   ش  نشیند و به شش سوی عال 
هوهقدرتمندیِ   (. 9:  139خارج نخواهد بود )مزامیر  ،خدای قوم یهود ،ی 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Symbolism. 
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خی"یک جا از فردی با نام    عهدِ عتیقها، در  جز اینبه ر ا  ح  به معنای برادرِ    1"ش 
ر )اول تواریخ ایام   ح  ردِ    ،(10:  7س  ، یک نِیای  بنیامینفرزندانِ  و یک جا هم هنگامِ یادک 

ریا"  اسرائیلی، از فردی به نام ح  (. این  26:  8سخن رفته است )اول تواریخ ایام    2" ش 
ب از کَّ ر  نامِ اخیر مُر  ح  تِ یهودی به معنای    یهوهو    ش   طلوعِ روزِ "است، معمولًا در سُنَّ

نامCarlile, 1839, 33شود )فرض می  "یهوه از  تبعیدِ  (،  هایی است که در دورانِ 
یافتند ) راه  به فرهنگِ عبری  به Silverman, 1981, 312-313بابِلی  نظر  با  و   ،)

ر گفته شد آن ح  ر نام دارد  می ،چه دربارۀ ش  ح  تواند به خدایی اشاره داشته باشد که ش 
تعبیری نیز حکایت    چنینبسا  و برادر، فرزند، پرورده، مطیع یا محبوبِ یهوه است. چه

ر در گذشته ح  های دورِ زندگیِ از وجودِ اعتقاداتی اساطیری دربارۀ جایگاهِ خداییِ ش 
اسرائیل کند. گفتنی است که در متون عربی عصر اسلامی نیز نام یکی  دینیِ قومِ بنی

سحراز فرزندانِ یعقوب را   (. این نام در  317، ص1، ج 1387اند )طبری،  ذکر کرده  ی 
بسا  (. چه23:  35فر پیدایش  ذکر شده است )سِ   "ی ساکار"  عهد عتیقترجمۀ فارسی  

ر نسبت و ربطی باشد؛ گرچه تاکنون پژوهشگرانِ   ح  به    عهد عتیقاین نام را نیز با ش 
 اند.آن توجهی ننموده و سخنی در تأیید یا رد این احتمال نگفته 

رَبه3َ-3 ح  َدمَمثابۀَخدایَسپیده.َش 
دانیم در زبانِ  شناسیِ تاریخی میپایۀ مطالعاتِ اخیر زبان  چه گفته شد، بربر آن افزون 
ر"عِبْری   ح  ریشۀ ش  "ش  در زبانِ عبری  دیگر،  بیان  به  است.  اشتقاق  أِ  بْد  م  ر حخود 

ر به عِبری از یک زبانِ دیگر است که کلماتِ  ح  وجود ندارد و تنها بعد از ورودِ کلمۀ ش 
کلمه این  مبدأِ  از  اصیل  ،مختلفی  مصدرِ  یک  مبدأِ  از  نه  یافته   ،و  )نک اشتقاق  : اند 

Sutton, 2017, 2 ر با نام یک خدایِ باستانی را تقویت ح  (. این نیز احتمالِ ارتباط ش 
نخستین  چنینکند.  می اکتشافاتِ  احتمالی  در  که  شد  مطرح  آن  از  پس  بار 

اطلاعاتی دربارۀ   ،ش1318-1308م/  1939- 1929در بازۀ زمانیِ  ، شناختیباستان 
دوره  در  ر  ح  ش  نام  به  از حدود  پرستش خدایی  به   1350- 1425ای  میلاد  از  پیش 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ר .  1 ישָחַׁ  . /ʾAḥîšāḥar/:  אֲחִּ
רְיָה.  2  . /Shecharyah/: שְחַׁ
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کیلومتری شمالِ شهرِ 12ای باستانیِ روی داد که در ها در تپه دست آمد. این کاوش 
رانه جای دارد و در دورانِ معاصر به نام   لاذقیّه در سوریۀ کنونی نزدیکِ ساحلِ مِدیت 

مرا شناخته میتپۀ رأسِ  از شهرهای  ش  اوگاریت،  بقایای شهر باستانیِ  تپه  این  شود. 
 Del Olmo:  گیرد )برای این اکتشافات، نک بر می  مهم تمدنِ باستانی کنعان، را در

Lete, 1981, 23 ff .) 
م/  1953م( بود که در سال 1960نخستین بار این جوزف آیْسْلایتْنِر )درگذشتۀ 

ر توجه نشان داد )نکش به تحلیل کتیبه1332 ح   ,Aistleitner:  های حاویِ نام ش 
زبان297 ,1953 مجارستانیِ  استادِ  وی  علومِ  (.  کادمی  آ عضوِ  و  تاریخی  شناسیِ 

زمانی   دربازۀ  که  بود  آلمان  لایپزیکِ  در  اکتشافیِ  1960- 1939ساکسون  متونِ  م 
تفسیر می را  داد  اوگاریتی  نشان  او  مطالعاتِ  رخدای  "نمود.  ح  همراهِ خدایی  به  "ش 

نام   به  بوده، و در    "شالِمخدای  "دیگر  احتمالًا دو خدای طلوع و غروبِ خورشیده 
جزئی  و  فرعی  جایگاهی  کنعانی  تمدنِ  و  اوگاریت  قومِ  )پانتِئونِ(  خدایان  معبدِ 

)آیسلایتنر،  داشته نک 305،  301-300اند  نیز  عمدۀ  Foley, 1980, 187:  ؛   .)
کتیبۀ   به  که  شدند  حاصل  میخی  خط  به  گِلین  لوحی  از  آیسلایتنر  اطلاعات 

oley, F: معروف است )برای آوانگاری متن و ترجمۀ انگلیسی آن، نک 231 اِیتیسی
, 10 ff1980  ،لوحه این  برپایۀ  خدایگانِ    2"اِل  خدای"(.  در  خدا  والاترین  یعنی 

ر")پانتئونِ( کنعانیان با دو بانو ازدواج کرد و حاصلِ آن تولدِ   ح  الِم"   و  "ش  یعنی    "ش 
)آیسلایتنر،   بود  غروب  و  طلوع  نک 305خدایان  نیز   ,Gibson, 1978, 28-29:  ؛ 

:  شناسانده )نک بخشنده خدایانِ (. این دو در اصلِ متنِ اوگاریتی همچون 125-126
CTA 23, 1980, line 60) اند.و در مطالعاتِ مُدِرن به همین نام مشهور شده 

هِ برخی محققانِ دیگر به این جلب    ،ش1341م/  1962یعنی در    ،اندکی بعد  توجُّ
ر در  توان برخی ویژگیشد که می ح  اوصافِ ش  را با  ر  ح  اوگاریتی ش  عهدِ های خدای 

مزامیر  18:  41،  9:  3ایوب  )مثلًا:    عتیق دانست  9:  139؛  منطبق   ,Gray:  )نک( 
های دور  تدریج نشان داد اقوامِ اوگاریتی در گذشتهاین مطالعات به  (. 303 ,1962

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CTA 23. 

 . 78-77،  1380: آذرنوش،  .  برای خدای سامیِ اِل و پیوند آن با الله در فرهنگِ قومِ عرب، نک 2
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غروب  و  طلوع  خدایانِ  همچون  و  اِل  خدای  فرزندانِ  مثابۀ  به  را  شالِم  و  ر  ح  ش 
 (. Pfeiffer, 1962, 34: ؛ نیز، نکFoley, 1980, 186اند )شناختهمی

ر و شالِم در لوحۀ یادشده نخست   ح  محققان در مقامِ تحلیلِ اسطورۀ ولادت ش 
(  Miller, 1967, 418آن را به معنای کاهشِ اقتدارِ اِل در پانتئونِ کنعان انگاشتند )

 ,Bercerraهای بعد بازنمودند )و از این اسطوره تفاسیری دیگر هم در خلالِ سال
2008, 51-56; Segert, 1986, 219; Del Olmo Lete, 1981, 437-439  .)

ر در زبانِ اوگاریتی کلمۀنیز، این محققان معتقد شدند معادل و هم ح    "شِرو" ریشۀ ش 
کلمه است؛  دی  کَّ ا  زبانِ  ستارگانِ در  به  اشاره  برای  متنوع  ترکیبِ  چند  در  که  ای 

بی  بسا ترکی( و چهVon Soden, 1959, II/1219رود )کار میگاهیِ مختلف بهصبح
ری"  مثل الشَّ به معنای    "ذو  آن، و  از  برگرفته  باستان هم  خدای  "در فرهنگِ عربیِ 
 : سطورِ پسین(.تر به آن توجه شده است )نکباشد؛ احتمالی که کم "سحر

دیدگاهِ  برپایۀ  یونانی جُستند.  اساطیرِ  در  را  ر  ح  ش  اسطورۀ  دِّ  ر  نیز  دیگر  برخی 
ر در اساطیرِ یونانی خدایی بوده که شب ح  آرمیده و ها در بسترِ اقیانوس میایشان ش 

می  بیدار  ر  رَّ مُق  زمانِ  در  هرروزه  را  او  دیگری  )خدای  است   & Rogersonکرده 
McKay, 1977, 44  از ترکیباتی  فنیقی  (. مطالعاتِ دیگری نشان داد که در زبانِ 

ر"همین ریشه مثلِ   ح  بدش  کردند به مثابۀ نام افراد رایج است. محققانی تردید می   1" ع 
ر به معنای سپیده  چنینکه بتوان   ح  (.  114دم پیوند زد )قس: عرفه،  تعابیری را به س 

انگاشته می بااین  ر نام یک خدا  ح  پذیرفتند ش   ,Beckingشده است )حال، دیگرانی 
1999, 754 .) 

رِ مذکور در  تدریج فرضیۀ این مطالعاتی، به   چنینبا تکیه بر   ح   عهد عتیق همانی ش 
آن گرفت؛  ت  قُوَّ کهن  سامیِ  مختلفِ  اقوامِ  در  ر  ح  ش  عبارتِ  سانو خدای  برخی  که 

ر برای تو ست« در   »]خدایا![ ... شبنمِ  ح  :  110  ،)مزمور  عهد عتیقجوانیِ تو از رحمِ ش 
ر به   ،دریافتند که در این فقره  چنین( را به اساطیرِ مصرِ باستان پیوند زدند و  3 ح  ش 

؛  Keel, 1978, 251تواند پادشاه را به دنیا بیاورد )شود که میمثابۀ خدایی یاد می

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. /ʿbdšḥr/. 
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تا پیش از کشفیّاتِ اخیر   عهدِ عتیقهای  (. این قبیل عبارت Sutton, 2017, 3:  نیز نک
جازگویانه و شاعرانه دربارۀ سحرگاه انگاشته میهمگی صرفاً بیان    1. شدند هایی م 

ر"َوَقرینَِاو"شالِمَ"4َ-3 ح  َ.َاوصافَِخدایَ"ش 
ر و البته قرینِ وی ح  را هدف   ،خدایِ شالِم،  مطالعاتِ بعدی شناختِ جنسیّتِ خدای ش 

ر در متونِ سامیِ کهن و  گرفت. محققان با پذیرشِ فرضِ این  ح    عهدِ عتیقهمانیِ ش 
می ر محسوب  کَّ مُذ  لفظاً  عِبْری  در  شالِم  و  ر  ح  ش  از   ،شوند دریافتند هرچند  عباراتی 

 ,Foley, 1980گویند )دو صفاتی زنانه بازمیبرای آن   عهدِ عتیقمزامیر و دیگر کتبِ  
شود. به بیان دیگر، ( و این کیفیّتِ دوگانه عیناً در متونِ اوگاریتی نیز تکرار می190

می نشان  شالِم  و  ر  ح  ش  ولادتِ  اوگاریتیِ  اسطورۀ  اینهرچند  )نک دهد  مذکراند  : دو 
Meier, 1992, 1151ر می ح  ر نیز گاهی نُمادِ پادشاه است، گاه نیز ش  ح  تواند ( و ش 

نَّث باشد ) لِکه، و مُؤ   (. Foley, 1980, 197نُمادِ م 
تمایزاتی    عهدِ عتیقهای اوگاریتی و  حال دریافتند مقایسۀ کتیبهمحققان درعین 

د؛ مثلًا این را که خاندانِ شاهی در کتیبهرا هم بازمی های اوگاریتی زادۀ هردویِ نُمایان 
ر و شالِم اند؛ اما در مزامیر ) ح  راند.  12: 14( و در اشعیاء )3: 110ش  ح  ( صرفاً زادۀ ش 

ر در ادوارِ کهنِ زیستِ بنیآن ح  اسرائیل تغییراتی ها نتیجه گرفتند جایگاه خدای ش 
 (. Foley, 1980, 196-197داشته است ) 

شناسانِ معاصر به پذیرشِ این متمایل گونه، پژوهشگرانِ عهدین و اسطورهاین 
ر در   ح   ,Albright, 1994همچون یک خدا تجسم شده است )  عهد عتیقشدند که ش 

چه187 که  گذشته(؛ خدایی  در  نْ بسا  ز  دور  )های  بوده   ;Day, 2002, 171خُدا 
Keel & Uehlinger, 1998, 280; Parker, 1999, 754)  فرهنگِ   و در  بعدها 

ر نیز شناخته شده )  کَّ  ,Sutton, 2017, 2; Parker, 1999عبرانی همچون خدایی مُذ 
می  مانند (،  754-755 انگاشته  کان  رام  ف  هوه  نداشته  ی  مشخصی  قلمروِ  و  شده 

(Sutton, 2011, 551-555ویژگی ،)مانسته )خدایان میهایش به ستارهSutton, 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جازگویانه اند، نک   عهدِ عتیق که عبارات یادشده در  چنان اصرار بر این ها با این تحلیل و هم . برای نمونه از مخالفت 1 : م 

Becking, 1999, 754-755 . 
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2017, 2; cf: Foley, 1980, 188-189; Pfeiffer, 1962, 34  ل"(، و  فرزند   "،هِیْل 
ر ح  خدایی  (، ستاره12: 14چون ستاره یاد شده )اشعیاء  هم  عهدِ عتیقنیز که در  ،1ش 

ر تلقی می ح  -Poirier, 1999, 372:  شده است )نکبابِلی و فرزندِ همین خدای ش 
373 .) 

ر در داستانِ اوگاریتیِ آفرینش  ،شالِممطالعاتی دیگر نشان داد که   ح  نیز    ،قرینِ ش 
ر"دارد: اشاره به    عهد عتیقدر    )ع(ربطی به توصیفاتِ سلطنتِ داوود ح  حِمِ ش  در    "ر 

(  3: 110ضمنِ سخن از جایگاهِ داوود به مثابۀ پادشاهی منصوبِ خدای قوم )مزامیر 
شکلاشاره به  نمادین  است ای  نوین  دورانی  آغاز  و  جدید  سلطنتی  گیریِ 

(, 836Walford, 1997-DeClaissé .)2  
شهر   نامِ  مثل  داوود  با  مرتبط  امورِ  دیگر  با  شالِم  پیوند  مطالعات    اورشلیماین 

(Foley, 1980, 193-197; Huffmon, 1999, 756  دی ک  ا  پادشاهِ  نام  و حتی   )
لْم ر )ش  صَّ ش(، وقتی  1396م/  2017( را تقویت کرد. بعدها )Becking, 1999, 758ن 

ب  )ع(محققان دریافتند که شالِم را با نامِ دو فرزندِ داوود همان  ،شالوم و شلومویعنی ا 
نبی نه   ،)ع(سلیمانِ  این گفتند که  از  قومِ  هم نسبتی هست،  پادشاهیِ  تنها در سنّتِ 

توان پیوندِ سلطنت با خدای شالِم  اسرائیل، که در دیگر اقوامِ سامیِ باستان نیز می بنی
 (. Sutton, 2017, 4را بازشناخت )

ر در   ح  ها از کاربردهای عهدینیِ با خدای اوگاریتی بر درک   عهدِ عتیقتطبیق ش 
ترسیم   خدایانی حریص  اوگاریتی همچون  اساطیرِ  در  شالِم  و  ر  ح  ش  نهاد.  اثر  تعبیر 

آمده است که اینشده ر و شالِم در اساطیرِ اوگاریتی  ح  دو از  اند. در داستان تولدِ ش 
اند که دائم به  چنان گرسنه و تشنهشان سیر نشدند و درنتیجه آنسینۀ مادرخدای

شان گشاده است و ماهیانِ دریا و پرندگانِ  روند و همواره نیز دهانمناطق مختلف می
می  را  )نکآسمان  در  Meier, 1992, 1151:  بلعند  که  دریافتند  محققان  اکنون   .)

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ן הֵילֵל .1 ר בֶּ חַׁ  . /Hêlēl ben Šaḥar/: שַׁ
ر در  2 ح   ,Sutton:  برای اشاره به سلطنت و خاندان سلطنتی، نک   عهد عتیق .  نیز، برای اشاره به دیگر کاربردهای س 

2017, 5 . 
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ضمنِ   در  ر  ح  ش  عتیق تصویر  ویژگی  عهدِ  همین  قابلنیز  منفی  است  های  درک 
(Sutton, 2017, 2 ویژگیِ منفیِ دیگری که گفته .) با آن این اساطیر  ر در  ح  اند ش 

جا(.  آفرینی و ایجاد تغییرات بنیادین در جهان است )همانشود توانِ فاجعهتداعی می
ر در  این  ح  گرِ ترس و به مثابۀ خدایی تداعی  عهد عتیقگونه، برپایۀ مطالعات جدید ش 

 (. Sutton, 2011, 558-559معانیِ منفی شناخته شد ) 
باستان  مطالعاتِ  جدیدترین  از   ،شناساندر  فرزند  دو  مثابۀ  به  شالم  و  ر  ح  ش 

فرزندانِ خدایِ خدایان اِل ذیلِ فهرستی بلندبالا از دیگر خدایانِ اقوام سامیِ مختلف  
یعنی همان ،  "ایلاه  /اِل"  اند؛ خدایانی که از نگاهِ این اقوام فرزندانِ خدایِ نشانده شده

( و اگر به خاطر آوریم که برپایۀ Wilson-Wright, 2022, 48-50:  )نک  هستند   ،الله
ناتُ الله"نیز خدایان خود را    )ص(ب پیامبر اکرمطکریم، قوم مخا  قرآن اند  انگاشتهمی  "ب 
می  ،(21نجم:  ال؛  57نحل:  ال:  )نک که  بدانیم  ل  م  مُحت  و باید  مختلف  خدایانِ  توان 

ها نیز خدای ناشناختۀ قومِ عرب را نیز در همین سیاهه بازجُست؛ یعنی احتمالًا عرب
 اند.انگاشتهسحری مؤنث داشته، و آن را فرزندِ اِل/ ایلاه می

در مصداقباستان  الشری"یابی  شناسان  و قوم عرب    "ذو  نبطیان  کهن  خدای 
دم  با سپیده  "ذو الشری"اند. گرچه گاه اشاراتی به پیوند  های مختلفی بازنموده نظریه 

 ,Wenningتر به احتمالِ پیوند ذو الشری با خدای سحر توجه شده است )شده، کم
میان خدایان قوم عرب  (. چه205 ,2016 از  ری"بسا  الشَّ همین خدای سحر   "ذو 

ر در اکدی ،"شِرو" رسد نامش باباشد؛ خدایی که به نظر می  ح  ریشه  هم  ،نام خدای ش 
 "ی شکُربنحارث بنی"دانیم که برخی قبائلِ عرب همچون تیرۀ  اش میاست و درباره

زْد"  قبیلۀ  از ( و راهِ تقرّب به او  275، ص11، ج1422پرستیده )جواد علی، او را می  "ا 
مرنوشی در صبحگاهان می  (. 140، ص5جاند )همان، دانستهرا خ 

رَبهَمعنایَصبح4َ ح  َ.َکاربردهایَکهنَِس 
دیدیم    ،شناسانه از فرهنگ اقوام مختلفِ سامی در بخش پیشبا مرور شواهد باستان 

اند و نشان سویهم  ،ای که در آغاز بحث یاد شدند شناسانهها نیز با شواهدِ زبان آن
رمی ح  س  اقوام  ،دهند  این  فرهنگِ  می  ،در  برآمدن  بر طلوع صبح دلالت  با  و  کرده، 

ر برای عرب ح  ها در آستانۀ ظهورِاسلام  سپیده مُقارن بوده است. اکنون باید پرسید س 
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 چه معنایی داشته است. 

شعارَعربیَکهن1َ-4 َ.َسحرَدرَا 
می  عربی  کهن  شعرهای  برخی  امرؤالقیس  در  مثلًا  یافت.  سحر  به  اشاراتی  توان 

 گوید:قبل از هجرت( می 80م/ 544)درگذشتۀ حدود 
ةٍ  بِ       یُغرّدُ بالْسحارِ فی کُلّ سُدْف  رِّ ی المُط  ام  یّاحِ النّد  د  م  رُّ غ   ت 

 (. 75ص، 1425)امرؤالقیس، 
گرگ   ترجمه: هر  در  سحرگاهان  درازگوش  میآن  آواز  مانند ومیشی  د؛  خوان 

 سُرایند.ها نغمه میهایی که در بزمندیمه
ه" : قطرب،  ومیشِ صبحگاهی معنا کرد )نکتوان گرگ را در این بیت می  " سُدف 
حال، گاهی آن را به معنای تاریکیِ شب (. بااین297، 1998سکیت، ؛ ابن55، 1405

نوای درازگوشان  230، ص7، ج 1980احمد،  بناند )خلیلنیز گرفته  (. ممکن است 
از وقتی پیش  عابر،  م  از آنهم، در ساعاتِ خلوتیِ  بعد  تا دیرزمانی  از طلوعِ فجر    ، تر 

شاید شاعر دارد صدای درازگوشی در اواخرِ شب یا هنگامِ طلوعِ فجر یا    شنیده شود. 
بزمگرگ  به همهمۀ  را  آن  از  بعد  همانند میومیشِ  شادخواری  ندانیم های  تا  کند. 
  لت ای حاکی از دلاتوانیم در این بیت قرینهنمی  ،اند شدههایی کِی برپا می بزم  چنین
 سحر بازیابیم.زمانیِ 

مروبن  میئه )درگذشتۀ  نمونۀ دیگر شعری از ع  قبل از هجرت( است   85م/  540ق 
 رود: نوشیِ سحرگاهی میکه در آن سخن از باده

مْحٍ   و دِّ س  ریمِ الج  دمانٍ ک  حتُ        ن  ب  بِیّاص  أساً س  ةٍ ک   بِسُحر 
ن تُباکِر                      

 
        عاذِلاتٌ   یُحاذِرُ أ

 
أ یُنب  هُ   ف  نَّ

 
ضحی أ

 
وِیّا     أ  غ 

میئمروبنع)  (. 61ص، 1994، ةق 
رّه و سخاوتمند چه خجسته  ترجمه: راه او با سرکشیدن  م ندیمی که صبحم را ه  ف 

ری از پیالۀ هوش ح  ترسید زنان سرزنشگر  ربای شراب آغازیدم؛ همدمی که میجرعۀ س 
 با روشنایِ صبح سربرسند و خبر بپیچد او بیراهه رفته است.

به،  ة"سُحر  "اند  گفته غلبۀ  گاه  و  آمیختگی  از  حاصل  خاکستریِ  رنگ  معنای 
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( و گاه نیز فاصلۀ میان طلوع فجر  172، ص4، ج1421سفیدی بر سیاهی )ازهری،  
حتُ 390، ص2، ج 1417،  ةسیدکاذب و صادق )ابن  ب  باید »ص  این فرض  با  ( است. 

أساً« را  ةٍ ک  معنا کرد که »در فاصلۀ طلوع فجرِ کاذب و صادق که سپیده  چنینبِسُحر 
به میداشت  غالب  سیاهی  بر  درحالیتدریج  شدم؛  وارد  صبح   بر  کاسهشد  ای که 

یل   برمی اللَّ حْتُ  ب  انگاشت: »ص  تقدیرشده را چنین  باید کلام  این فرض  گرفتم«. در 
ةٍ«. برپایۀ این بیت می   چنین توان محتمل دانست سرکشیدنِ  بِکأسٍ فی وقتِ سُحْر 

 داده است. جامی در فاصلۀ میان طلوع فجرِ کاذب و صادق روی می
فوق  بیت  در  ه  سُحر  که  است  آن  دیگر  هیچ  ،احتمال  به  معنای  نه  دو  از  یک 

اند. برپایۀ این  نوشیدهیادشده، بلکه به معنای همان جامی باشد که در زمانِ سحر می
را با جامی صبح کردم؛    ة"سُحر  "تفسیر،   ةٍ« یعنی شب  حتُ بِسُحر  ب  یعنی جام و »ص 

عنی    بوده  بیانکأساً هم عطف ةٍ ا  خذِ سُحر 
 
یل  بِأ حتُ اللَّ ب  و تقدیر کلام هم این است: »ص 

اساً«. کاربرد واژه در این معنا را می بیدبنک  عامری )درگذشتۀ    ةربیعتوان در شعری از ل 
 سُراید: جا که دربارۀ آوازِ سحرگاهیِ خروس میق( بهتر احساس کرد؛ آن41

باحِ  نْ دعا دیکُ الصَّ
 
دُنْ أ ةٍ ل  بِ      بسُحر  أوِّ دْرِ وِرْدِ الخامِسِ المُت   إلی ق 
د/ تا زمانِ  از هنگامی که خروسِ صبح به نوشیدنِ سحرگاهی فرامی  ترجمه: خوان 

 (. 21ص ، 1425، ةربیع... )لبیدبنورِد خامسِ متأوب
ب« احتمالًا به آیینی کهن و ناشناخته اشاره دارد.   وِّ

 
أ تعبیر »وِردِ الخامِسِ المُت 

توان انتظار داشت آوازشان از مدتی پیش  که مرسومِ خروسان است، میباری، چنان 
جا ست  از طلوعِ فجرِ صادق آغاز شود و تا برآمدنِ خورشید استمرار یابد. نکته در این

باح"خروسی را    چنینکه شاعر یک د. پس احتمالًا باید مراد از  می  "دیکُ الصَّ شناسان 
باده با  را مترادف  یادشده  اشعارِ  انگاشت؛ نوشیدنِ سحرگاهی در  نوشیِ صبحگاهان 

کم بعد از فجرِ کاذب و پایانِ ای که باید بعد از طلوع فجر صادق یا دستنوشیباده
 خوان صورت پذیرد و آیینی صبحگاهی باشد؛ نه شبانه.شب و مقارن با خروس

جر   ،دهد سحرگاه در فرهنگ عربی کهننکتۀ دیگری که باز نشان می  معنای ف 
برای اشاره به همین شرابی است که سحرگاهان    ة"جاشِرِیَّ "داده کاربست تعبیرِ  می

شْ "دانیم  (. می131، ص 1، ج1394شود )شیبانی،  خورده می به معنای طلوع    ر"ج 
ازآن را  شراب  این  و  است  نامیدهفجر  ه  جاشِرِیَّ فجر  رو  طلوعِ  هنگام  به  که  اند 



 / کهن یکاربردها و  ثیحد  قرآن،  در   یمتن  ی هادلالت  یبازخوان  صبح؛  مثابهبه  سحََر مقاله علمی پژوهشی:       75
 ( مهروش) یخان

 

)ابننوشیدهمی بیاند  شراب1(. 95صتا،  قتیبه،  این  پیوندِ  آن.  با  پیشنوشی  تر چه 
ی"دربارۀ خدای  ر   رسد. نظر میبرانگیز به تأمل  ،نیز گفتیم "ذُو الشَّ

ترِ سحر بر معنای صبحگاهان را دید. مثلًا توان دلالتِ واضحدر برخی اشعار می
یربن زُه  قۀ  لَّ مُع  از  بیتی  پیشااسلامی )درگذشتۀ حدود  ابیدر  لمیٰ شاعر عصر  ق(  5س 

 خوانیم:  می
ةٍ  رْن  بِسُحْر  ح  رْن  بُکُوراً واست  ک  مِ.          ب  دِ للف  سِّ کالی  هُنَّ لِوادِی الرَّ  ف 

 (. 159صتا، )ابوزید قرشی، بی 
آیتی: عبدالمحمد  کرده  ترجمۀ  کوچ  سّ  ر  وادی  سوی  به  و  سحرگاهان  اند 

به دهان میچنانهم به آنکه دست  ، 52ص،  1390جا خواهند رسید )آیتی،  رسد 
 (. 11بیت شمارۀ 

بیدی گفته است به معنای  "استحار"  ز  باشد    اِسحار  باید  یعنی خوردنِ چیزی 
بیدی،  )نک ز  ج1436:  ص6،   ،505،  ( امرؤالقیس  روا«(.  سْح 

 
أ رُوا:  ، 1425»واسْتح 

رابِ«؛ که براین( نیز می78ص رُ بالطعام وبالشَّ پایه لابد یعنی خوراک گوید »... ونُسح 
می نوشیدنی  با   2. خوریمو  مدهوشی  از  کنایه  استحار  که  است  آن  دیگر  احتمال 

رابِ« نیز یعنی با خوردن و نوشیدن   رُ بالطعام وبالشَّ نوشیدنیِ سحرگاهی باشد و »نُسح 
که استحار را به معنای نوشیدنِ شویم. باری، فعلًا با فرضِ اینمدهوش و مست می

یر می  نهاد کرد: توان پیش چیزی در سحرگاه بگیریم ترجمۀ دیگری برای بیتِ زُه 
صبحِ زود از جا برخاسته، جامی سحری نوشیده، به سوی   نهادی:ترجمۀ پیش

سّ "  وادی شان )هنگام نوشیدن جامِ  ها به همان آسانی که دستاند؛ آنکوچ کرده  "ر 
سّ میسحری( به دهان می  رسند. رسد به وادیِ ر 

ری بعد از  از یادکرد جام ح  ر    ،در بیتِ فوق  ة"بُکر  "  س  ح  باید نتیجه گرفت که س 
)روشنایی   ةشب و قبل از بُکر  در فرهنگ عربیِ پیشااسلامی لزوماً زمانی مقارن نیمه

بینیم، گاه ممکن بوده  که در این بیت میه چنانکبل  شده است؛صبحِ زود( تلقی نمی

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شر.  نیز برای دلالت 1  . 1158، ص 2، ج 1402: باهلی،  بر بازشدنِ صبح، نک   ج 
: خطابی،  به خوردن چیزی در سحرگاه و البته ردّی بر آن قول، نک   استحار.  برای یادکرد قولی از قدماء حاکی از پیوندِ  2

 . 401، ص1، ج 1402
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آیندِ آن را به سحر  بگویند و سپس اقدامی پی  ةبُکر  است نخست از انجام کاری در
ه )صبح زود( یا مربوط بدانند. به بیان ساده تر، سحر در این بیت به زمانی پس از بُکر 

  1.زمان با آن اشاره داردکم همدستِ 

َ)صَ(هاییَدربارۀَدورانَپیامبرَ.َگزارش2ََ-4
)گفته اُحُد  جنگِ  از  پس  فِیّه2اند  ص  پیامبر   ،ق(  مّۀ  برادرش   ،)ص(ع  ثاءِ  ر  در 
ةِ  لِب بنِ حمز  بدِالمُطَّ  سرود:   چنینع 

ک   ةً  ولا تُملِی بُکاء  ل  وَّ هرُ مُع  د  القُمرِیُّ          الدَّ ر  یه ما غ  ل  رِ ع  ح   بِالسَّ
 (. 277، ص2، ج1417)بلاذری، 

ها در سحرگاه شیون کنند روزگار، نالان بر این مصیبت، از گریه  تا قمری ََترجمه:
 بر تو سیر نخواهد شد.

دهد، خروس و اُلاغ و برخی حیواناتِ دیگر پیش که جاحظ هم توضیح میچنان
(  406،  405، ص 2، ج1424خوانند )جاحظ،  از طلوعِ فجر و مُقارِنِ آن دو بار آواز می

بلند میو صدای آوازِ همدیگر  به  پاسخ  تِ    ،35، ص7جشود )همان،  شان در  ب  او  ج  »ت 
ر«(؛ صدایی که احتمالًا واکنش طبیعی آنالْصداءُ   ح  دمان در دو  ها به نورِ سپیدهبِالسَّ

فهمید که   چنینپایه، باید مرثیۀ صفیه را هنگامِ فجرِ کاذب و فجرِ صادق است. براین 
ششم  سوم یا یکگوید؛ نه از آوازی که مثلًا در یکاز آوازِ قمری در زمانِ طلوعِ فجر می

 پایانیِ شب شنیده شود. 
دشواری نیز به   )ص(شده دربارۀ دورانِ پیامبردر تحلیلِ برخی از دیگر سخنانِ نقل

توان حکم کرد که سحرگاه به زمانی دراز پیش از طلوعِ فجر اشاره داشته باشد؛  می
ششمِ پایانِ شب را دربر گیرد.  کم یکسوم یا دستیک  ،که مطابقِ قولِ مشهورْ سانآن

صحابِ صُفّهاند یکی از  برای نمونه، نقل کرده  خوابید و    )ص(شب را در مسجدِ پیامبر  ا 
ر شد. پیامبر  م    چنین که سررسید او را بیدار کرد و از    )ص(سحرگاه دلش درد آمد و د 

)صنعانی،   بازداشت  ج 1437خوابیدنی  ص 10،  می102،  که (.  کرد  تصور  توان 
ماعت به مسجد آمده )ص(پیامبر  اند او را در  هنگامی که بعد از طلوعِ فجر برای نمازِ ج 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 132-131، ص6، ج 1414منظور، : ابن .  برای تحلیلی متفاوت برپایۀ تحریرهای دیگرِ شعر، نک 1
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بافتی به فجر اشاره داشته باشد؛    چنیناند. بعید نیست که سحر در یکاین حال یافته 
خواندند و بعد از نمازِ شبِ خود را در منزل می  )ص(دانیم پیامبرزیرا برپایۀ روایاتی می

هْب،  : ابنآمدند )نکبه مسجد می  ،طلوعِ فجر و خواندنِ نافلۀ صبح در خانه ،  1432و 
 (. 378، ص1ق، ج1407؛ بخاری، 14، ص2ج

بْح"توان دید که راوی تعبیرِ  در رِوایاتِ متعددی نیز می  جْهُ الصُّ را با یادکرد    "و 
ر ح  )نک  س  است  داده  ابنتوضیح  عِنْد   »فِی    ،401ص،  1419مبارک،  :  رِ  ح  جْهِ  السَّ و 

بْحِ«(. برخی رِوایات هم حاکی از این   که این دو تعبیر ممکن بوده است   هستند الصُّ
در روایاتی دیگر   1.کار روند جای هم بهبا هم اشتباه گرفته شوند و در ذهنِ راویان به

بحهم بعضی از احکام که برای سحر ذکر شده است برای   جهُ الصُّ شود.  نیز یاد می  و 
گفته گاه  پیامبر مثلًا  داشت  )ص(اند  تب  که  سرد   ،هنگامی  آب  بدنش  روی  سحرگاه 

اصفهانی،   یمِ  )ابونُع  گفته 577، ص2، ج2006ریخت  دیگر هم  بعضی  کار  (.  این  اند 
تب دفعِ  بح  باید   ،برای  الصُّ جهُ  )نسائی،    و  د  س  ر  انجام  جهُ  (.  99، ص 7، ج1421به  و 

بح جّاعةگویند )نک به زمان طلوعِ فجر می  الصُّ یر،  بن: م  ، 1423؛ مقاتل،  98،  1423زُب 
ر در سدۀ نخست هجری(. این شواهد همه نشان می164، ص1ج ح  زمانی   ،دهد که س 

 شده است. مستقلّ و جدا از طلوع صبح تلقی نمی
نس ا  از  )درگذشتۀ  بن روایتی  صحابی  لزوماً 93مالکِ  که  است  حاکی  هم  ق( 

نمی سحرگاه  پایان  مثابۀ  به  را  اذان  وقت  روایت،  انگاشتهفرارسیدن  این  برپایۀ  اند. 
ن سمی  )ص(پیامبر  ،سحرگاه یک روز خادم    ،مالکبن خواست که روزه بگیرد و غذایی از ا 

بعد از خوردن    )ص(. این درحالی بود که بِلال اذان گفته بود. پیامبر نمودطلب    ،خویش
 ،المسند ،  احمد ای دورکعتی خواند و سپس برای نماز به مسجد رفت )نافله  ،سحری

نعانی در بابی با عنوان  334، ص20ج حور"(. این روایت و امثال آن را ص  أخیرُ السَّ  "ت 
  ،فهمیده است که خوردن و نوشیدن مقارن با اذان صبح  چنینجای داده، و از آن  

ربن عم  م  باطل نخواهد کرد. نیز، فتوای استادش  را  بر جواز  روزه  زْدی  ا    چنین راشد 
: صنعانی،  کند )نکهم یاد می  ،باره راهای دیگر عالمان از وی در اینجوییکاری و عیب

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال   215- 214، ص7، ج 1421حنبل،  : احمدبن .  نک 1 وْ ق 

 
بْحِ ــ أ جْهِ الصُّ ا کان  فِی و  مَّ ل  وْمٌ، ف  ا ق  ات  بِه  ةٍ ب  یل  رِّ ل  ا بِش  بِتْن  ، »ف 

 .» اء  لِ حِر  حْنُ بِهِ ی جِیءُ مِنْ قِب  ا ن  رِ ــ إِذ  ح   فِی السَّ
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 (. 522، ص4، ج 1437
تحلیل بهبودی  محمدباقر  معاصر،  محققان  مجموعه   از  برپایۀ  از  متفاوتی  ای 

ای از تاریخ کم در دورهی عرضه کرده است. مُطابق درک وی، دستچنینروایات این 
کل در ماهِ  فاصلۀ فجرِ کاذب و صادق بود. مسلمانان   ،مضانر  اسلام، تنها وعدۀ مُجاز ا 

می افطار  مغرب  هنگامِ  در  نوشیدن  با  کاذب تنها  فجرِ  هنگامِ  که  اذانی  با  و  کردند 
کشیدند و خوردند و سپس با اذان دوم از خوراک دست میشنیدند سحری میمی

(. فرضیۀ بهبودی مستلزم آن است  147-144ص،  1384گزاردند )بهبودی،  نماز می
های شادخواریِ پیشااسلامی در فاصلۀ  زین آیین گجای   ،داریهای سحری روزهکه آیین 

هر چه باشد،    هاع فجر کاذب و صادق شده باشند. باری، فهم صحیح از این روایت طلو
تری دارد تا با شب  ت بیشبسحر با صبح پیوند و قرا  هارسد که در آنباز به نظر می

 پیشین.
حکایت برخی  پیامبردر  حیات  دوران  از  منقول  اذان   ،سحر  )ص( های  زمان 

نصاری، صحابی ساکن شناسانده شده است. مثلًا نقل کرده مْعون ا  یحانه ش  اند که ابور 
پرداخت و   قرآنبه مسجد رفت و به قرائت    ،شام، یک بار که از جنگی بازگشته بود

خبر از همسر خود نگرفت. بالاخره، مؤذن که برای سحر بانگ زد همسرش    نانچهم
(. از این روایت نیز  299، ص 4، ج1411عاصم،  ابی... )ابن نمودوی آمد و گلایه    دنز

است؛    چنینتوان  نمی پایانی شب  بخش  آشکاری   بلکهدریافت که سحرگاه  دلالت 
زمان اذان و آغاز روز جدید است. حتی اگر همچون بهبودی از این    ،دارد که سحر

کاذب فجر  فرارسیدن  با  که  کنیم  استنباط  سحر   ،روایت  وقت  اعلام  برای  اذانی 
توانیم فاصلۀ کوتاه فجر کاذب و صادق را به اندازۀ زمان درازترِ  اند، باز نمی گفتهمی
 ششم پایانی شب انگاریم. سوم یا یکیک

ر بر زمان روشن  چنینها حتی باید  از برخی رِوایت  ح    شدندریافت که تعبیرِ س 
لحۀ های روزمره دلالت میهوا و آغاز تلاش کرده است. مثلًا، برپایۀ روایتی که ابوط 

انس  برای  جنگ بن انصاری  از  یکی  دربارۀ  پیامبر مالک  زمان  می)ص(  های  کند، نقل 
کشت به  زارعان  و  فرارسید  سحرگاه  داموقتی  و  شتافتند  دوشیدن  وکار  به  داران 

 ها تاختن گرفت: بر آن  )ص(پرداختند پیامبر
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ان  عِنْد   » ا ک  ی إِذ  تَّ ار  ح  غ 
 
رْعِهِ أ ی ز  عِ إِل  رْ الزَّ رْعِهِ ، و  ی ض  عِ إِل  رْ ب  ذُو الضَّ ه  ذ  السحر، و 

یْهِمْ  ل   (. 14، ص3، ج1410)چاچی،  «ع 
علی نیز،  دیگر  روایتی  مشخص)ع(  برپایۀ  ساعتی  در  سحر  ،همواره  بر   ،هنگام 

به زبان او را    ،اشاره، و اگر نهمشغول نماز بود به  )ص( شد؛ اگر پیامبروارد می  )ص(پیامبر 
توان  (. از این روایت نیز می13، ص2، ج1421حنبل،  فرمود )احمدبناذن وُرود می

پایان شب، که  از  نه زمانی پیش  بر مقدمات و استدلالاتی دریافت سحرگاه  تکیه  با 
های معمول روزانه با روشنیِ  گیری امور مختلف و بعد از آغاز فعّالیتزمانی برای پی 

ه از  کاند: چنانگذراندهگاهی آن را به عبادت می  )ص(هوا بوده است؛ زمانی که پیامبر
سحرگاهان تا هنگام طلوع فجر   ،بعد از نمازِ شب خود  )ص(عائشه نقل شده است پیامبر

راهویه،  خواب کوتاهی داشته )قس: ابن  ، ظاهراً به امید دریافت رؤیای صادقه  ،صادق
یدی،  852، ص  3، ج  1412 ( و بعد هم نافلۀ صبح را در  252، ص  2، ج  1996؛ حُم 

(، و سپس برای نماز جماعت 116، ص  1، ج  1412،  انسبنمالکخوانده )منزل می
می مسجد  پی رفتهبه  محل  مسجد  دفتر اند.  و  محکمه  و  سیاسی  امور  گیری 

جا های روزانۀ نظامی و سیاسی وی در آنبود و عمدۀ فعالیت )ص(روایی پیامبر فرمان 
می )نک صورت  علیPedersen et al., 1991, 646, 678-679:  پذیرفت  نیز    )ع((. 

پیامبرعلی نباید در محلی که  ایشان با زنان   )ص(القاعده  بر  شان در حال استراحتند 
کند که سخن دربارۀ  نیز بر این دلالت می )ع(وارد شود. قید »همواره« در سخن علی

کند که ها بر این دلالت میدر موقعیتی ویژه نیست. مجموع این   ورودی اضطراری
آغاز کار روزانه روی میاین ملاقات  از  بعد  نماز صبح و  از  بعد  یعنی  ها  داده است؛ 

 شدند.وفتق امور سیاسی آغاز میزمانی که کارهای روزانه و رتق 

َهاَدربارۀَصحابهَ.َگزارش3ََ-4
کند که  شناخته نقل می( از یک صحابیِ کم 387، ص6، ج1421)  حنبلاحمدبن
برای آب یا غذا دادن به   ، احتمالًا در زمان خلافت عمر و در محیط کوفه  ،سحرگاهی

باسب گروندگان  اجتماعِ  با  و  آمده،  بیرون  خود  م  اهای  یل  ذّاب  همُس  شده  روبه  ک  رو 
نقل مضطرببود....  بسی  البته  روایت  این  دارمی،  های  )قس:  ج1436اند   ،2  ،
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طحاوی،  821ص ج1414؛  ص3،  همو،  317،  211،  ج1415؛  ص7،   ،298  .)
ر حال، با اعتماد به وجوهِ مشترک تحریرها میبااین  ح  توان دریافت که از نگاه راوی س 

شبان و  نماید اشخاص نیمهکار روزانه است؛ چه، بعید می  صبح و آغاز  مقارن با طلوعِ 
برخیزند؛  خود  اسبان  به  دادن  آب  برای  روزانه  بیداری  معمول  وقت  از  خارج 

آنان همچنان  ندارد  وجهی  میکه  اجتماعی  که  یک خیزش  برای  اجتماعی  خواهند 
 شبان با همدیگر قرار بگذارند.نیمه  ،عمومی پدید آورند 

ة یف  ق( از دنیا 36ی مان )درگذشتۀ  بن برپایۀ روایتی دیگر، وقتی نزدیک بود که حُذ 
برود یک صحابیِ دیگر به نامِ ابومسعودِ انصاری نزد وی رفت. حذیفه با پرسش از وی  
درگذشت   و  خواند  دعائی  او  آغوش  در  سپس  است.  فرارسیده  سحرگاه  دانست 

عیا447، ص2، ج1436شیبه،  ابی)ابن  وقوع  را  د(.  این  باز  ساعت  این  در  بیمار  ت 
کند که سحرگاه را همچون زمانی بعد از آغاز روز جدید و  تر به ذهن متبادر می بیش

 اند. شناختههای روزانه می شروع فعّالیت
ابن ر  ح  س  دعاء  دربارۀ  گزارشی  در  را  روز جدید  آغاز  با  مسعود  ارتباط سحرگاه 

 گوید:توان بازدید. راویِ دعا می ق( نیز می32)درگذشتۀ 
نِی » رْت  م 

 
أ هُمَّ  »اللَّ قُولُ:  ی  مِعْتُهُ  س  ف  سْعُودٍ  م  بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  ع  ارِ  بِد  رْتُ  ر  م  ف  رٍ  ح  بِس  وْتُ  د  غ 

بْتُک    ج 
 
أ نِی ف  وْت  ع  د  عْتُک  و  ط 

 
أ ا  ف  ذ  ه  رٌ  و  ح  لِک   س  رْتُ ذ  ک  ذ  یْتُهُ ف  ت 

 
حْتُ أ صْب 

 
ا أ مَّ ل  غْفِرْ لِی«، ف 

 
أ ف 

هُ...  (. 2200، ص7، ج 1419حاتم، ابی)ابن «ل 
گویند؛ صبح تا طلوع آفتاب می   به صبحِ زود و فاصلۀ زمانی میان نماز  "ةغُدو"

، 15، ج 1414منظور، : ابنیعنی زمانی بعد از آن هنگام که به سحر مشهور است )نک 
تعبیر  116ص   وتُ (.  د  رٍ«    غ  ح  بِس  وتُ  د  از خانه خارج شدم. پس »غ  یعنی صبح زود 

گونه، بر  یعنی من در سحرگاه فعل خروج صبحگاهی از خانه را به انجام رساندم؛ این
هکند که سحر زمانی پس از این دلالت می  و ورود به روز جدید است.  غُدو 

ر سحرگاه ترور ق( نقل کرده68عباس صحابی )درگذشتۀ  از قول ابن  اند که عُم 
رود که  هایی سخن از آن میسو، در روایت (.  ازآن70، ص1، ج1403شد )طبرانی،  

طّاب را در حین نماعمربن (. معنا 898، ص3، ج1399شبه،  : ابنصبح کشتند )نک  زِ خ 
ندارد چنین تصور شود که دو گزارش در میان عامۀ مسلمانان دربارۀ زمان قتل زعیم  

باشد و یافته  نگاه نخستین مخاطبانِ روایت   ،مشهورشان رواج  ادوار کهناز  ،  ها در 
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جمع با دیگری دلالت کند. برعکس باید انتظار داشت که  هریکی بر معنایی غیرقابل 
روایت شد،  کشته  مسجد  در  ر  عُم  که  روایت  این  رواجِ  متقدم  ادوار  های  در 

خلیفه را بازنُمایند. پس با جمع میان دو گزارش   همه یک شیوۀ ترور  ،ظاهرمتفاوتبه
ر از نگاه ابنمی ح  یا هرکس که برای نخستین بار این روایت    ،عباستوان گفت که س 

 تر از آن.را پدید آورده، همان وقت نمازِصبح است؛ نه زمانی پیش
مُجاهدبن  )درگذشتۀ  از  بْر  کرده95ج  نقل  که میق(  ابن اند  با  وقتی  عمر  گوید 

او را دید که سحرگاهان سه دعاءِ مختصر با مضمون حمد خدا و    و  سفر شده بودهم
نخست سه بار   ؛خوانْد بردن از جهنم به خدا را سه بار میهایش و پناه اقرار به نعمت 

ا«، بعد سه بار میمی ن  ئِهِ عِنْد  لا  ب  حُسْنِ  مِهِ، و  نِع  هِ و  اللَّ مْدِ  امِعٌ بِح  س  مِع   گفت  گفت: »س 
بّی،   « )ض  م  نَّ ه  ائِذٌ بِک  مِنْ ج  هُمَّ ع  ا«، و سپس هم سه بار »اللَّ یْن  ل  فْضِلْ ع 

 
أ ا؛ ف  احِبْن  هُمَّ ص  »اللَّ

شنود بشنود حمد خدا و نعمتش نزدِ ما را و حُسن هر کس می (؛ یعنی:210، 1999
مند ساز! خدایا از نشین ما باش و از بخشش خود ما را بهره املش با ما را! خدایا هم تع

 برم! جهنم به تو پناه می
عمر این اند که ابن در برخی متون دیگر از قول مجاهد با تغییراتی جزئی آورده

بحُ« یعنی  434،  1403راشد، دعاها را هنگام طلوع فجر )معمربن هُ الصُّ شِی  (، یا »إذا غ 
( و بنا بر تحریری دیگر  96،  1414گرفت )محاملی،  هنگامی که صبح او را دربر می

تاریک یعنی در  الصبح«  ة   شِیَّ ،  5، ج1437روشنیِ صبحگاهی )قس: صنعانی،  در »ع 
 خوانْد. ( می344ص

فرمود همۀ کسانی که با او در سفرند هر صبح این  عمر میبرپایۀ نقلی دیگر، ابن 
(. خواندن مشابه همین دعا را  644، ص1، ج1440عبارات را فریاد کنند )بخاری،  

،  6، ج1421سعد،  اند )ابنهم نسبت داده  )ع(علیبنبه حسن  هنگام طلوع خورشید در  
کند که  نقل می  )ص( »إذا طلعت الشمس«(. ابوهریره هم از قول خود پیامبر  371ص

ر می  ح  ، 1334حجاج،  بنکردند )مسلمدعا می  چنینرسید  وقتی در سفر بودند و س 
های یادشده مشابه است و  که متن این ذکر در همۀ نقل(. با توجه به این80، ص8ج

ها رسد که در همۀ روایت ها دربارۀ زمان اداء آن فرق دارد به نظر می صرفاً گزارش
اشاره بحث دربارۀ یک دعاء است. فرض این  آیینی متفاوت  به  که موارد بالا هریک 
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 نماید.متکلفانه می ،داشته باشند 
می  فوق  شواهد  مجموع  دستاز  که  دریافت  صحابه توان  صِغار  عصر  تا  کم 

اش را نیز تا  بسا امتداد زمانی سحرگاه را زمانی بعد از طلوع فجر و حتّی چه چنانهم
 اند.انگاشتهطلوع خورشید می

َهاَازَعصرَِتابعینَ.َگزارش4َـ4
کند که سحر در سدۀ نخست هجری زمان برخی  ها از آن حکایت میبرخی روایت

ملاقات  و  میقرارها  وقتی  افراد  برخی  مثلًا  است.  بوده  نیز  کاری  اند خواستههای 
اند. برپایۀ روایتی  رفتهخود می  سحرگاه نزد بدهکاران  ،مُطالبات خود را وصول کنند 

گوید سحرگاهی در کوفه برای گرفتن حقِّ خود به  از این قبیل، کسی از تابعین می
ثمسجد رفت و دید که چون به شع  یْس )درگذشتۀ بنتازگی ا  ق( از مکه بازگشته  40ق 

(.  237، ص1، ج1403بها دادند )طبرانی،  ای گران بود به همۀ حاضران در نماز هدیه 
طوری  دهد که اندکی پیش از نیمۀ سدۀ نخست هجری بازۀ سحرگاه  این باز نشان می

 گرفته است.شده که هنگام نماز صبح را هم دربر میتعریف می
اند که همگان در سحرگاه تا هنگام طلوع توصیه کرده)ع(  برپایۀ روایتی، امام باقر

رزاق  خورشید دعا کنند؛ زیرا سحرگاه زمانی است که در آن ابواب آسمان گشوده، و ا 
رِ میان بندگان قسمت، و حاجات بزرگ برآورده می  ح  عاءِ فِی السَّ یکُم بالدُّ ل  ع  شوند: »ف 

مسِ...« )کلینی،   ی طُلُوعِ الشَّ (. این  160،  1368بابویه،  ؛ ابن478، ص2، ج1363إِل 
ر تا طلوع خورشید را مطابق با زمان استجابتِ دعا می  ح  نُمایاند. روایت بازۀ زمانی س 

رِ« هم توصیه به دعا در همین بازۀ   ح  عاءِ فِی السَّ یکُم بالدُّ ل  پس منطقی است که »ع 
 باشد. ،و نه مقطعی پیش از آن ،زمانی میان فجر صادق تا طلوع آفتاب

شود روایت یادشده را دو جور تفسیر تر باید افزود که میدر مقام توضیح بیش
مطابق  همین   ،یکی  :کرد باقر   نظر که  امام  بگوییم  سحر  مفهوم  از  در    )ع(مشهور 

گوید و  شان دارند از فضیلت دعاء در بازۀ زمانی سحر )قبل از اذان صبح( میسخن
جرای خیر برای ضعفاء می فرماید اگر کسی تا طلوع آفتاب بعد هم لابد از باب توسعۀ م 

هم این است که امام نه    ، یک تفسیر دیگر  ؛هم دعاء بکند خوب و بهتر از هیچ است
تا  اذان صبح  بازۀ زمانی  اذان صبح +  تا  دربارۀ دو زمان متفاوت )بازۀ زمانی سحر 
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زند؛ وقتی که از نظر  دربارۀ فضیلت یک وقت خاص حرف می  بلکهطلوع خورشید(  
زند سخنی دربارۀ  ایشان سحر است. حرفی هم که دربارۀ استجابت دعاء سحر می

ر همۀ آن فاصلۀ    بلکهجزئی از بازۀ زمانی موردنظرشان نیست؛   ح  از دید امام اساساً س 
 تأمل باشد.کم قابلرسد که تفسیر دوم از تکلف دورتر، یا دستزمانی است. به نظر می

وننقل کرده بیبِ بن اند ع  نِ بصری )درگذشتۀ  بنِ ح  س  رّانی، از شاگردان ح  یّانِ ح  ر 
سال است    60ق، ناصحانه به فرزندان خود گفته که  2ق( و زنده در نیمۀ سدۀ  110

برمی بر تن همواره سحر ]برای عبادت[  هنگام طلوع فجر  خاسته، و لباس خود را 
 داشته است: 

ان فی » ا ک  مَّ ل  ا ... ف  قتِ؟ م  ا الو  ذ  نامُون  فی ه  ، ت  نِیَّ نا: »یا ب  ال  ل  ق  اء  أبی؛ ف  رِ، ج  ح  السَّ
« )قشیری،  یَّ ل  ثِیابی ع  ةً إلّا و  ن  جرُ مُنذُ سِتّین  س  ع  الف  ل   (. 105، 1419ط 

می  باز  را  عبارت  زما  چنینتوان  این  که سحر همان  کرد  فجر    نتفسیر  طلوع 
 گفته آشکار نیست.است؛ گرچه البته دلالتش مانند موارد پیش

ق دربارۀ برخی احکامِ  2یک شاهد دیگر از این قبیل را در فتوای فقیهانِ سدۀ  
ةحج می تاد  طاءِ خُراسانی )درگذشتۀ  118)درگذشتۀ    ةدِعام  بنتوان جُست. ق  ق( و ع 
ره  :اند ق( گفته135 م  مْیِ ج  سو، ابوحنیفه تنها با فرارسیدن سحر جائز است. ازآن  ر 

ق( و دیگران هم به ممنوعیت آن 179)درگذشتۀ    انسبنمالکق(،  150)درگذشتۀ  
ر میان این اقوال تعارض دیده، و آنتا پیش از طلوع فجر فتوا داده ها اند. فقیهان متأخِّ
حال، به (. بااین344، ص2، ج1407: شیخ طوسی،  اند )نک را فتواهایی متمایز انگاشته

اند که ابوحنیفه و  د کردهرسد عطاء خراسانی و قتاده نیز همان معنایی را قصنظر می
بازمی متفاوتمالک  تعبیری  از  به صبح  اشاره  برای  ولی  بهره   ر،یعنی سح،  گویند؛ 

کرده، ولی در یکی دو  جویند: سحر در عصر عطاء و قتاده هنوز بر صبح دلالت میمی
بعد  ابوحنیفه و مالک  ،نسل  آن    ،یعنی عصر  از  و  از دست داده،  را  دیگر این دلالت 

 شده، و همین سبب سوءتفاهم گردیده است. پایانۀ شب فهمیده می

َگیریَنتیجهبندیَوََجمعَ •
سامی  اقوام  فرهنگ  که سحر در  پیوندی  کمابیش همان  داد  نشان  کنونی  مطالعۀ 
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با    ، های عصرِ باستانِ متأخر، همچون فرهنگ یونانیو احتمالًا دیگر فرهنگ   ،باستان
طلوع فجر داشته، در برخی شواهد بازمانده از فرهنگ عربی سدۀ نخست هجری هم 

نی است. شواهدی که در این مطالعه مرور شدند نشان میپِی ها دهند که عرب جُست 
هایی اند؛ آییننوشی صبحگاهی داشتههای بادههای پیشااسلامی آیینهم از گذشته

، که به قرینۀ کاربردهای آن در  "ذوالشری"های دور با پرستش بسا در گذشتهکه چه
دی احتمالًا به معنای  کَّ  اند.است، پیوندی داشته "خدای سحر"زبان ا 

سوم یا رسد که در سدۀ نخست هجری سحرگاه را، نه همچون یکبه نظر می
اش را بسا امتداِ زمانی ششم پایانی شب، که زمانی بعد از طلوع فجر، و حتّی چهیک

شده است  اند. برپایۀ روایات، سحر زمانی شناخته میانگاشتهنیز تا طلوع خورشید می
سحرگاهان یعنی   )ص(اند. پیامبرآوردهکه حیوانات مختلفی ازجمله خروس بانگ برمی 

براین، سحر ساعت  آمدد. افزون که نافلۀ صبح را در منزل خواند به مسجد میبعد از آن 
 )ع(شود علیکه گفته میآغاز کار روزانه و دیدارهای کاری روزمره بوده است؛ چنان

در    )ص(رشد. حملۀ سحرگاهی پیامبشرفیاب می )ص(  خود سحرگاهان به حضور پیامبر
از جنگ  تفصیل همراه مییکی  این  با  نیز  دام ها  زارعان و  که چون  کار شود  داران 

بودند  کرده  شروع  را  خود  امر   ،روزانۀ  نیز  حدیث  کهن  شارحان  گرفت.  صورت 
 به مداوای بیماران با ریختن آب سرد بر بدن ایشان در سحرگاه را به گزاردن  )ص(پیامبر 

 اند. چنین آیینی در صبح تفسیر کرده
توان بازیافت. مثلًا، در عصر صحابه مشابه همین شواهد را در عصر صحابه می

اسبآب  علیدهی  باید  که  باشد ها  ایشان  بیداری صبح  از  پس  سحرگاهان    ،القاعده 
می همصورت  میگرفت.  سحر  تعبیر  هم چنین  داء«  »غ  از  بعد  هنگامی  به  توانست 

خطاب در نماز صبح نیز به اطلاق شود که به معنای صبح زود است. از قتلِ عمربن
کرده تعبیر  سحرگاه  در  حسنقتلش  که  نیز  دعائی  طلوع   )ع(علیبناند.  هنگام  در 

هنگام سحر  )ص(عمر و حتی خود پیامبر خوانده، همان بوده است که ابن خورشید می
گزارشمی را خواندند.  معانی  همین  کمابیش  هم  تابعین  عصر  دربارۀ  هایی 

 نمایند.بازمی 
به   در سدۀ نخست هجری  این مطالعه آن است که سحرگاه  از  فرضیۀ حاصل 

کم فجر کاذب که زمان آغاز آوازِ صبحگاهی حیوانات  زمانی پس از طلوع فجر، دست
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شده است. مطالعۀ کنونی صرفاً به بررسی شواهدی اختصاص خانگی است، اطلاق می
گیری  تر این نتیجه سو بودند. برای آزمودن دقیقیافت که با این فرضیه کمابیش هم

ها سحر به مثابۀ های بازمانده از همین دوره که در آن لازم است آن دسته از گزارش
 شود را نیز مطالعه کرد.بخشی از بازۀ زمانی شب و پایانۀ آن بازنموده می
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